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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
است؛ ای از روشهای نوین بررسی ویژدیهای سبکی یک اثر ادبی شناسی لایهسبکزمینه و هدف:

های مختلف یک متن، در پنج لایج آوایی، واژدانی، نحوی ، بلاغی و ایدئولوژیک در این روش لایه

بررسی میشود كه علاوه بر ویژدیهای سبکی، اندیشه و نوع تفکر نویسنده را نیز نمایان میسازد. 

اثر منظوم محمدرضا حکیمی است كه در قالبهای مختلف شعری « ساحل خورشید»دفتر شعر 

های عرفانی، فلسفی، مذهبی و انسانگرایانج به دو زبان فارسی و عربی، سروده شده و افکار و اندیشه

شاعر را فریاد میزند. هدف از این پژوهش، بررسی ویژدیهای سبکی اشعار فارسی حکیمی در 

 شناسی لایه ای است. های ادبی، فکری و زبانی بر اساس نظریه سبکحوزه

ای انجام شده، كه به تحلیلی و با روش كتابخانه_اضر، با شیوۀ توصیفیپژوهش حروش مطالعه:

 .رضا حکیمی با بیش از هزار بیت می ردازداز محمد« ساحل خورشید»بررسی دفتر شعر

اشعار حکیمی، بازتاب افکار درونی و نگرانیهای دینی و ، های این پژوهشبر اساس یافتهها یافته

ی، آلام خود را با مضمونی پیچیده، اما در موسیقی مناسب و اجتماعی وی است. در سطح زبان

ها، از جمله استعاره و تلمیح كه ذهنیتهای انتزاعی بیان كرده است. در سطح ادبی به كمک آرایه

بسامد بالایی دارند، شکلی از اندیشیدن به عدالت و هدایت را نشان داده و در سطح فکری، 

 ی بر فضای كلام حاكم است.ایدئولوژی دینی با رویکرد اجتماع

در موسیقی بیرونی، بحر رمل و در موسیقی كناری، قافیج مترادف از بسامد بالاتری گیری:نتیجه

ها هستند و زیباترین ترین آرایهپر بسامد« تکرار و جناس»برخوردار است. در موسیقی درونی، 

بنددردان در قالب مستزاد بند، است، در این ترجیع« فجر صادق»تکراری كه آمده، در مدیحج 

بند است. مهمترین موتیف اشعار حکیمی عدالت آمده است. این یک سبک جدید در خلق ترجیع

و نحوی ایدئولوژیک است كه سبکی خای و منحصر به فرد را  و سبک او تلفیقی از دین و قرآن

 به وجود آورده است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Layered stylistics is a modern method of studying the 
stylistic features of a literary work. In this method, various layers of a text are studied 
through five layers namely phonetic, lexical, syntactic, rhetorical and ideological layers.In 
addition to stylistics features, this method displays the author’s thought and way of 
thinking. The poetry book of “Sahel-e-Khorshid” is the literary work from the series 
composed in various forms  by Mohammad Reza Hakimi in Farsi and Arabic languages 
which cries out the Gnostic, Philosophical, Religious and Humanitarian thoughts of the 
Poet. The aim of this research is to study the stylistic features of Hakimi’s Farsi poems in 
the fields of literature, thought and language based on layered stylistic theory. 
METHODOLOGY: The current research has been done by descriptive – analytical and 
library methods which is a study of  the poetry book “ Sahel-e-Khorshid” by Mohammad 
Reza Hakimi with more than a thousand verses of poem. 
FINDINGS: Based on the findings of this research, Hakimi’s poems reflect his inner thoughts 
and his religious and social worries. He has expressed his pains in a complex but flowing 
and visual manner. On the literary level, he has shown a form of thought for justice and 
guidance with the help of hints and harmonious words having high frequencies and 
metaphors. And at the thought level he has shown that religious ideology with a social 
perspective is widespread in speech. 
CONCLUSION:  This series of poem was recited in the outer rhythm of music in Bahr Ramal, 
and in the background music, the synonymous rhyme has a higher frequency than other 
types of rhymes. In inner music, "repetition and paronomasia" are the most frequent 
literary arrays of verbal flow, and the most beautiful repetition that can be seen is the 
repetition of the verse in “ Fajr Sadiq Encomium”.In this subjunctive verse, the turning 
point is in the form of Mustazad. This is a new style in the creation of subjunctive verse. 
The most important motive of Hakimi’s poems is justice and his literary style  is a 
combination of religion and Quran, and ideological syntaxes, which has created a special 

and unique style. 
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 مقدمه

به عنوان یک مفهوم بنیادین در ادبیات، همواره مورد توجه اندیشمندان و پژوهشگران بوده است. با این سبک، 

حال، ارائه یک تعریف جامع و مانع از سبک، كاری دشوار است؛ چرا كه این مفهوم، بسته به دیدداه هر رشته و 

سبک را به عنوان شیوۀ خای نویسنده یا  مکتب فکری، تعاریف متفاوتی به خود میگیرد. در یک نگاه كلی، میتوان

 .ها و احساسات خود تعریف كردشاعر در بیان اندیشه

پردازد. این علم، با مطالعه عناصر های مختلف ادبی میشناسی، علمی است كه به بررسی و تحلیل سبکسبک

ا شناسایی و تبیین كند. به زبانی، ادبی، فکری و اجتماعی یک اثر، تلاش میکند تا ویژدیهای منحصر به فرد آن ر

شناسی به ما كمک میکند تا دریابیم كه چگونه یک نویسنده یا شاعر، با استفاده از زبان و عبارت دیگر، سبک

كند. از این طریق، میتوان به درک عمیقتری های خود را به مخاطب منتقل میامکانات ادبی، جهانبینی و اندیشه

تعبیر »كوب، سبک را تر نویسنددان و شاعران دست یافت. عبدالحسین زریناز آثار ادبی و همچنین شناخت به

میداند و معتقد است كه سبک هر نویسنده، نشاندهندۀ شخصیت و جهانبینی «ای از طرز فکر و مزاج طبعصادقانه

 .اوست

و متفکر  اثر محمدرضا حکیمی، نویسنده« ساحل خورشید »مسئله اصلی این پژوهش، بررسی و تحلیل دفتر شعر 

)دوزبانه( جاى دارد كه در حد استادانه « ذولسانین»حکیمى در تاریخ ادبیات ایران، در شمار شاعران »معاصر است.

شعر دفته است، مانند ابوالفتح بُستى و ابوالحسن باخرزى و در این روزدار علامه حائرى سمنانى. حکیمى در 

زل، قصیده، مثنوى، رباعى، قطعه، مسمطّ و اوزان نیمایى قالبهاى دونادون شعرى طبع آزموده است و به شکل غ

های حکیمی در قالب ، اثری است كه در آن، اندیشه«ساحل خورشید (.»17: 1390حکیمی،«.)شعر سروده است

های فکری و ای است كه در آن میتوان تصویری از دغدغهزبانی و ادبی خاصی بیان شده است. این منظومه، آینه

های ، به بیان دغدغه«ساحل خورشید»وی با آثار خود، به ویژه دفتر شعر  .نی حکیمی را مشاهده كردآرمانهای انسا

 دینی، اجتماعی و انسانی خود پرداخته است.

شناسی )آوایی، واژدانی، لغوی، شناسی و با تمركز بر پنج لایه سبکدیری از رویکرد سبکپژوهش حاضر، با بهره

اه دكتر محمود فتوحی، به تحلیل این اثر می ردازد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و نحوی، ایدئولوژیک( از دیدد

در سه سطح زبانی، ادبی و فکری است. به عبارت دیگر، تلاش « ساحل خورشید»تبیین ویژدیهای سبکی دفتر شعر 

رک بهتری از سبک و های ادبی و مفاهیم فکری موجود در این دفتر به دشود تا با بررسی عناصر زبانی، آرایهمی

های اجتماعی و دینی، و همچنین ویژدیهای خای اندیشه حکیمی دست یافت. بررسی ابعاد انسانگرایانه، دغدغه

 .، از دیگر اهداف این پژوهش است«ساحل خورشید»ادبی و موسیقیایی  

حکیمی در تاریخ    اهمیت این پژوهش در چند نکته نهفته اسیییت. اولًا، با توجه به جایگاه و اهمیت محمدرضیییا            

شعر      سی و تحلیل آثار او، به ویژه دفتر  صر، برر شید   »معا شمند و   «ساحل خور شناخت بهتر این اندی ، میتواند به 

شعار وی میتواند ابعاد     آثارش كمک كند. ثانیاً، با توجه به ویژدیهای خای ادبی و فکری حکیمی، بررسی سبکی ا

با توجه به بررسییییهای انجام شیییده، تاكنون اثر مسیییتقلی در زمینه  جدیدی از این اثر را آشیییکار سیییازد. ثالثاً، 

تواند به عنوان یک دام اولیه در این منتشر نشده است. بنابراین، این پژوهش می   « ساحل خورشید  »شناسی   سبک 

 .زمینه محسوب شود و راه را برای تحقیقات بعدی هموار سازد
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 ی پژوهشپیشینه

ها و آنچه در مورد تألیفات حکیمی تاكنون به در جستجوی كتابها، مقالات، نوشتهبا توجه به بررسیهای انجام شده 

 شناسی دفتر شعر حکیمی یافت نشد. رشتج تحریر درآمده است، هیچ نوشته یا اثری مستقل در مورد سبک

 

 ادبیات تحقیق 

 احوال و آثار محمدرضا حکیمی

شناس ایرانى؛ كه فیلسوف، شاعر، نویسنده و اسلام(، 1400مرداد 31 _ 1314فروردین  14محمد رضا حکیمى )

شناخته میشود. حکیمى در سال « مرزبان توحید»و « فیلسوف عدالت»، «استاد»، «علامه»معمولا با عناوینى چون 

ه.ش به مکتب و س س به مدرسه رفت. پس از فرادرفتن قرآن و صد كلمه )ازكلمات قصار امیرالمؤمنین 1320

ظوم(، و نیز، مقدارى از دیوان حافظ، درسهاى دوره ابتدایى را در مدرسه فرادرفت. با ترجمج من -ع-على

(. ادبیات عرب را نخست در نزد چند تن از طلّاب فاضل، و بار دیگر در نزد شیخ محمد تقى 17: 1400)اسفندیارى،

لمیج مشهد شد و ه.ش وارد حوزه ع1326ه.ش(، فرادرفت. در سال1355ادیب نیشابورى، معروف به ادیب ثانى)م

 (8: 1395بیست سال به تحصیل پرداخت.)حکیمی،

وى از شیخ آقابزرگ تهرانى، اجازۀ نقل حدیث )روایت( دریافت كرد. س س به تهران رفت و از سر احساس تکلیف، 

به مراكز روشنفکرى و علمى و تحقیقى مختلف، دام نهاد. در مشهد نیز، او همواره متوجه دغدغج اصلى خویش 

اندیشید؛ و به محرومیت انسانهاى یعنى بسط قسط و نشر عدل؛ و دل در درو جامعه داشت و به نسل جوان میبود، 

محروم فکر میکرد؛ این بود كه قدم به عرصج نوینى دذاشت، و به معرفى راستین دین پرداخت؛ تا آن را در عینیت 

 (8، ی1395داد. )حکیمى،  جامعه وارد سازد. و براى دردهاى جامعه، راهکارهایى اصولى ارائه

حکیمى، در سرودن اشعار خویش و در دنیاى شعر و شاعرى نیز، در مناسبتهایى از یادآورى دو اصل بنیادین در  

« عدل»و « توحید»اعتقادات و باورهاى شیعى و تاكید بر اهمیت انسانى، مردمى و اجتماعى آن دو اصل یعنى 

 (24، 23: 1390ثار شعرى ایشان بازتاب دارد. )حکیمی، فاصله نگرفت. از اینرو میبینیم كه در آ
 

 ایشناسی لایهسبک 

امروزه سبک به عنوان ابزاری برای شناخت هر چه بهتر متون نظم و نثر به كار برده میشود و میتوان از طریق 

ارسی در زبان ف»های فکری و مختصات ساختاری و محتوایی آثار نویسنددان دست یافت. سبک به درونمایه

ش( به كار 1330شناسی نثر )شناسی را نخستین بار محمد تقی بهار برای عنوان كتاب خود، سبکاصطلاح سبک

است كه قلمی نوک تیز بوده و با آن   (stilus)به معنای سبک از ریشج ستیلوس« استیل»برد. در زبانهای لاتین 

ه طور مجازی به روش خای شکل دادن به حروف را روی صفحه های سخت میتراشیدند. بعدها این واژه به ب

شناسی برای تحلیل متون از روشهای مختلفی ( در سبک34: 1390فتوحی،«)حروف در نوشتار تعبیر شده است.

ای است. این روش بر پایج علم زبانشناسی بنیان شده است. استفاده میشود كه یکی از جدیدترین روشها، روش لایه

ندۀ سبک را در پنج لایج آوایی، واژدانی، نحوی، بلاغی و ایدئولوژیک بررسی میکنند، در این روش جدید مبانی ساز»

 (237: 1390فتوحی،«.)پژوهشگر و منتقد ادبی میتواند با این روش به سبک مؤلف دست یابد و آن را تحلیل كند
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 بحث و بررسی

 سطح زبانی -1

 لایة آوایی الف(

ررسی دقیق آهنگ كلام و تحلیل خلاقیتهای هدفمند دوینده در بیان سطح آوایی با بیان انواع موسیقی به ب 

شناسیک دیری از لایج آوایی زبان، صورتهای زیباییشاعر با بهره»احساسات و تجربیات درونی وی می ردازد. 

 ( حکیمی در247: 1390)فتوحی،« های لفظی و بدیع و موسیقی كلام.ویژه در ساخت آرایهای میسازد، بهبرجسته

اشعار فارسی و عربی خود، كه در قالبهای دونادونی سروده شده به این لایه از سبک بسیار اهمیت داده است و 

كلمات با همنشینی درست و استواری در كنار یکدیگر قرار درفته و تلفیقی زیبا از موسیقی بیرونی، درونی و 

موسیقی بیرونی، موسیقی درونی و موسیقی كناری، در سبک شعر خود به وجود آورده است. لایج آوایی شامل: 

 كناری است كه در ذیل به آن پرداخته میشود.

 موسیقی بیرونی  -1

وزن سنجیدن اشعار است به :»است. جلال الدین همایی معتقد است كه  موسیقی بیرونی همان وزن عروضی شعر

حر رمل مثمن محذوف ))فاعلاتن / (. بنابر بررسی كه انجام درفت، ب24: 385شاه حسینی،«)یکی از بحور عروض

فاعلاتن / فاعلاتن / فاعلن( با بیشترین بسامد به كار رفته است و س س بحر رجز مثمن محذوف مطوی و بحر هزج 

مثمن سالم و هزج مثمن مخبون محذوف به چشم میخورد و در كمترین بسامد بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف 

 ث مثمن مطوی مخبون محذوف دیده میشود. محذوف و به تعداد انگشت شمار بحر مجت

با توجه به اینکه بحر رمل با بسامد بسیار بالا به كار رفته است، میتوان دفت كه حکیمی بیشترین اشعار خود را 

این بحر دارای موسیقی خفیف ولی استوار »در این بحر سروده است. عبدالله الطیب در مورد بحر رمل میگوید: 

ای با قالب غمگین مرتبط میکند؛ ولی آن غم به درجج افسرددی، بیماری و مصیبت اطفهاست كه شعر را به ع

( 63: 1398پور،)مردان« نمیرسد كه باعث میشود این بحر، برای بیان احساسات و افکاری غمگین مناسب باشد.

ن آن در هم بافته اند كه پنداری اركارَمَل در لغت حصیر بافتن است و این بحر را بدان جهت رَمَل خوانده»

 (. 72: 1385حسینی،شاه«)است

موسیقی هر شعری متناسب با حالات درونی و خلقیات روحی شاعر، تغییر میکند از آنجایی كه این بحر دارای 

ها پی برد، های بلند فاعلاتن است، میتوان به حُسن سلیقج حکیمی در انتخاب وزن عروضی در این سرودهتفعیله

های بلند این بحر بگنجاند؛ همچنین در هم تی توانسته غمها و ناراحتیهای ضمیرش را در تفعیلهزیرا شاعر به راح

پیچدۀ حکیمی از وضع اجتماع انسانی و ظلم و ستم حاكم بر جامعه، كه اسباب تنیددی و نگرانیهای در هم

اند،  ن بحر سروده شدهسردشتگی و عقب مانددی جوامع شده است، به خوبی هر چه تمامتر در اشعاری كه با ای

نشان داده شده است. همچنین حکیمی از بحر رجز كه بحری روان همراه با ریتمی یکنواخت و ضرب آهنگ 

 مناسب است برای بیان مضامین حماسی و عرفانی استفاده كرده است. 

i.2- موسیقی كناری 

ر خود را بیشتر در موسیقی كناری به موسیقی كناری تأثیر زیادی بر زیبایی شعر و آهنگ آن دارد. داهی شاعر هن

های شعری در پایان هر بیت است. های موسیقایی از تکرار واژهمنظور از موسیقی كناری، جلوه»دذارد. نمایش می

البته این تکرار میتواند در آغاز بیت و در قالبهای نو در پایان هر بند باشد؛ اما آنچه در قالبهای سنتی بیش از همه 

 ( 169: 1384فیاض منش،«.)ها و ردیفهای پایانی است، قافیهمتداول است
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 قافیه 
ای از موسیقی شعر است. در حقیقت قافیه خود یکی از قافیه نیز دوشه»هنر شاعر در قافیه نمود پیدا میکند. 

نج ( قافیه به اعتبار تقطیع پ52: 1376)شفیعی كدكنی، « های وزن است. یا بهتر بگوییم مکمل وزن است.جلوه
 .نوع است: متکاوس، متراكب، متدارک، متواتر و مترادف

 ای است كه چهار حرف متحرک باشد و یک حرف آخر ساكن.متکاوس: و در اصطلاح قافیه
 .ای است كه سه حرف متحرک با هم جمع دردند و در آخر ساكنی باشدمتراكب: آن قافیه
 .یای است كه دو حرف متحرک باشد و ساكنمتدارک: آن قافیه

 .متواتر: آن متحركی است كه در دو طرفش حرف ساكن باش
 (178: 1385ای است كه دو حرف ساكن پیاپی باشد. )شاه حسینی،مترادف: آن قافیه

، كه مجموع بیش از هزار و صد بیت فارسی و عربی است. از میان بیش از هشتصد «ساحل خورشید»در دفتر شعر
را به خود اختصای داده است، بعد از آن قافیه متدارک بیشترین بسامد  بیت فارسی، قافیج مترادف بیشترین سهم

ای هنگامی كه قافیج سروده»را به خود اختصای داده و س س قافیه متواتر و متراكب با تعداد كمتری آمده است.
 (. 67: 1398پور، )مردان« كند كه بیانگر دردهای درونی شاعر میباشد.مترادف باشد، غم و اندوهی را ایجاد می

اند كه دو حرف ساكن در كنار یکدیگر میآیند و این از هنر شاعر است قافیج مترادف را به این دلیل مترادف نامیده
كه با دو كلمج ساكن قافیه بسازد كه در وزن و زیبایی شعر تاثیر نگذارد و موسیقی شعر را دچار ركود و سکون 

حسرتها، غمها و نگرانیها را بیان میکند، قافیه مترادف دارد؛ در نتیجه بیشتر ابیاتی كه « ساحل خورشید »نکند. در 
ساختار قوافی نشان دهندۀ دردها و آلام درونی حکیمی است كه با زیبایی هر چه تمامتر و بدون ایجاد خللی در 

 ت. عدالتیها و ظلمهای بشر و همچنین به مضامین حماسی و عرفانی پرداخته اسموسیقی شعر، به بیان بی
 قافیج مترادف:

 كیردند    فیرجام     مسیتی       بیه شیوق  كردند         جیام   كانیدر   بیاده     نخستیین
 (70: 1390)حکیمی،                                                                                                   

 رفت بیداداین همه زین علم و صنعت، بر بشر  رفت بادبر  حیف  زین علم و تمدن، كاینچنین 
 (171)همان:                                                                                                              

 :قافیه متواتر
 شوییم عفیرجهای  مکتیب  پییرو آموزه شویم  باورهان بیا! در عدل و در توحید، حق 
 شویم دستردر همه آفاق فریادی جهان  شوییم فرّتا كیه با ایین فکیر انسانی، الهیی 

 (178)همان:                                 
 عشق دشمینآتش افکنید به بنیاد نگون  عشق  دامین زینیب آن شعلج افروختیه در

 (152)همان:                                
 متدارک: قافیه

 دذردمی رجیبرَستیه ار دور جمُادی ز  دذرد می عجب عمر ما شیفته حالان چه
 (58)همان:                                  

 قافیه متراكب:
 جز با قیام دولتت، عالم نبیند معدلیت جز از كف فیّاض تو، انسان نیابد تربیت

 (239)همان:                                                 
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های اشعار فارسی، قدرت هنر شاعری، در كنار یکدیگر قرار دادن كلمات قافیه و دیری قافیهحکیمی در به كار

توانایی كاربرد دقیق اوزان عروضی را در بهترین شکل ممکن نشان داده است. همچنین از قافیج متکاوس كه چهار 

فاده نکرده، زیرا در موسیقی شنیداری و وزن شعر سنگینی ایجاد باشد، استحرف متحرک در بین دو ساكن می

 كند و از زیبایی شعر میکاهد.می

 

 درصد تعداد ابیات نوع قافیه

 %64 513 مترادف

 %20 160 متدارک

 %14 108 متواتر

 %2 14 متراكب

 %0 0 متکاوس

  %100كل: بیت 795دار:تعداد ابیات قافیه 
 

 ردیف

ردیف را میتوان به دو دسته تقسیم »تلفظ، رسم الخط و معنی یکسان باشند، ردیف میگویند.  به كلماتی كه در

ای است كه در مقام فعل باشد، اعم از فعل ساده، اسنادی، كرد: ردیف فعلی و غیر فعلی. ردیف فعلی هر نوع واژه

ام فعل نباشد؛ در این نوع، ضمایر، مجهول و... ردیف غیر فعلی، نیز شامل هر واژه، تركیب یا دروهی است كه در مق

هایی چون: تر، ی نکره، فعل مركب یا تركیباتی كه در آنها  فعل به كار رود نیز قرار های جمع، حرفها و تکواژنشانه

( در ساحل خورشید، ردیف فعلی از بالاترین بسامد برخوردار است. نحوۀ به كار 315: 1399)علینقی، « میگیرد.

ای بیانگر سبک شاعر است؛ ادر با دقت به اشعار حکیمی نگاه شود، به این غیرفعلی به دونه بردن ردیف فعلی و

ای است كه میخواهد حركتی ایجاد كند یا نشاط و جا كه ردیف فعلی را به كار میبرد، نقطهنکته میرسد، آن

 ای بیافریند و یا راهی را پیش بگیرد.انگیزه

 ردیف فعلی:

 سیحر نمانید   راهیی به شیهر بنید س یید  ی امیید دیذر نیمانددیر پیا  شیام   زیین 

 (110)همان:                                                                                                        

 ایمحسرت ما همه این است كه كم سوخته ایمنیست كه در آتش غم سوخته   غم آن 

 (28)همان:                                                                                                           

 فرق حیق و باطیل از آیات فرقیانی طلیب! رو، اسرار پنهانی طلب!« اهل الذِّكر»سوی 

 (158)همان:                                                                                                        

 زنده از دفتار خود، توحید فرقان میکند! دفت مولا، مهدیِ ما، زنده قرآن میکند!

 (178)همان:                                                                                                        

 ردیف اسمی:

ر اشعاری كه ردیفهای غیر فعلی به كار رفته است، بیشتر اشاره به مضامینی چون بازدشت به خویشتن، نگاه اما د

 به درون و بازیابی در خود است و درمواردی نیز به توصیف و تمجید پرداخته است. 
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 انیوار عیلوم  كیرد،   تیجلیّ   او  از عیلوم  اسیرار عیلوم كهیف   صیادق آل محیمد، 

 (158)همان:                                  

 دشت بانگ حق طنین افکن ز نایِ الغدیر تا طنین افکنید در دیتیی نیدایِ الغدییر

 (116)همان:                                                                                                        

 ردیف حرفی:
 كاندرین كییهان بود، بیس كیهکشانهای ددر صادقیت،  آمید  بییانیهای  ددیراز  امیام  

 (162)همان:                                                                                                            

 بیه وییرانه هینوزآری ایین دنج نیهان است  غیم عیشق تیو  بُیود  در دل  دییوانه  هینوز

 (36)همان:                                                                                                              

 هیمه    جانیها    هیمّت     كرمیت    ای  هیمه   جیهانیها     صبیح      ای  نیفست

 (141)همان:                                                                                                         

 ردیف ضمیر:
 شمع جمعیم و به اشک خویش پابندیم ما تا به دامین اشک مییریزیم خرسیندیم ما

 (30)همان:                                                                                                            

 كو؟   نگران    یک تن ز غم خلق، به عالم  كو؟   ددران  یک دل كه برَد رنج، ز رنج 

 (78)همان:                                                                                                            

 ردیف تركیبی:
 شادیم  كه سرمایج  چشم تیر  میا سیوخت و دیر دفتر میا سیوختاز آتییش بییداد تی

 (52)همان:                                       

 خارج از آیات قرآن، رمز و رازی نیست نیست از علی بشنو كه با قرآن، نیازی نیست نیست

 (159)همان:                                        

  ردیف طولانی:

 عقلها، در روزداران تا به كی؟   بهره اینسان بی ی آفتاب، ای آفتاب، از خلق پنهان تا به كی؟ا

 (225)همان:                                         

 عالم سیه از بس ستم، این خلق حیران تا به كی؟ ای آفیتاب، ای آفیتاب از خیلق پنیهان تا به كی؟

 (224)همان:                                           

كمتر از نیمی از ابیات دفتر شعر حکیمی مردف هستند و این نشان میدهد حکیمی بیش از آن كه به ردیف اهمیت 

بدهد به وزن و موسیقی شعر اهمیت داده و زیبایی اشعار را منحصر به ردیف نکرده بلکه با استفاده از قافیج مناسب، 

 ر شعر افزوده است. به زیبایی هر چه تمامت

 

 درصد تعداد ابیات انواع ردیف

 % 56 169 ردیف فعلی

 % 15 47 ردیف حرفی
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 % 13 40 ردیف طولانی

 % 8 22 ردیف اسمی

 % 5 13 ردیف ضمیر

 % 3 9 ردیف تركیبی

 % 100 300 جمع كل

 

 حرف رویّ

یین رویّ باید حروفی را كه زاید بر اصل برای تع»ها، روّی میگویند. به آخرین حرف مشترک در قسمت اصلی قافیه

 (90: 1376)شمیسا، «. كلمه است، كنار دذاشت

از بسامد بالاتری « ن»و حرف « الف»با بررسیهایی كه در حرف روّی انجام درفت، بعضی از حروف مانند حرف 

حروفی كه تلفظ ثقیل  به ترتیب دارای بسامد كمتری هستند. از« ز»و « م»، «ت»، «ر»برخوردارند و حروفی مانند 

دهندۀ و سنگین داشته و یا كراهت سمع ایجاد میکنند مانند غ، ض، ش، ث اصلا استفاده نشده و این انتخابها، نشان

 نوازی موسیقی اشعار دارند. دقت شاعر به تلفظ و آهنگ كلام است. حروف رویّ نقش مهمی در تعیین وزن و دوش

 

ii.3- موسیقی درونی 

بدیع لفظی كه با ایجاد موسیقی خای، هنر شاعر را در به كار بردن واژدان و كلمات بیشتر نشان موسیقی درونی یا 

های آوایی كه در صناعات بدیعی )مانند سجع، وزن، قافیه، جناس( كه غالباً دزینشی موسیقیایی، از نظام»میدهد. 

دن به سبک محسوب میشوند. لایج آوایی زبان هستند، حاصل انگیزه و حساسیتهای فردی شاعر در شکل دا

: 1390فتوحی، «)های بدیعی بیشتر به چشم میآید.آفرینی لایج آوایی زبان در شعر منظوم و آرایهكاركردهای سبک

248) 

iii.جناس 

دوینده یا نویسنده در سخن خود كلمات همجنس  بیاورد كه در ظاهر به یکدیگر شبیه، و »جناس آن است كه:   

 (44: 1389همایی،)« در معنی مختلف باشند.

 جناس تام:

 رفتم    حیوان   سر، به  سرِ چشمج    یک  دل زار   ری این   از  ظلمت   بركشم   تا 

 (146: 1390)حکیمی،                                                                                               

 ایمحسرت ما همه این است كه كم سوخته مایغمِ آن نیست كه در آتیش غم سوختیه

 (28)همان:                                     

 جناس ناقص:

 دانی نیست« نبُی»این سخن جز قبسِ طورِ  وحیی از بهر نبیی پیردۀ اسرار دشیود

 (102)همان:                                                                                                            

 :جناس مذیّل

 شورش نوشتیم و فضا بر هم زدیم فلسفه میا  ادیر از انیقلاب  و  انقیلابی دم زدییم

 (177)همان:                                                                                                       
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 نیست    حییوانی     این دُهر جز به  كفِ عالم ه جهان بهرۀ وحیانی نیستب      بهر هر كس

 (102)همان:                                                                                                              

 جناس زائد:

 ضرت جانان به یک جان جلوه كردهای حجلوه از  ازل اسرار سبُوّحی،  به فیاران جلیوه كرد

 (158)همان:                                        

 نکردی          كاری    خویشتن      به عمر  نکیردی        پییکاری      ظیلم    با   ادر 

  (214)همان:                                     

 :جناس مضارع

 بجو هم رقایق را    هم دقایق،    هم حقایق، بیجو شیقایق را  هر دیلی، راز  بوی   بیهر 

 (159)همان:                                                                                                           

 نکردی كیاری    دیین   بیهر   ایین  بجز  عدل است   نشر    اول   توحید،  از  پس 

 (215)همان:                                                                                                          

 جناس خط:

 هر جا رسیدندی ستم، هر جا كشیدندی، س ه ها ، دردید چونان شب سیهروز بشر زین ظلم

 (241)همان:                                                                                                              

 دیتی ز توانیگر، چه كه با خیلقِ نوان كیرد؟ پوشید محروم كجا خفت و چه نوشید و چه 

 (98)همان:                                      

 جناس اشتقاق:

 صلحی كه در ره اصلاح، در نماندكو م ایخسته نیفتاد دوشه  كه    رهروی    كو

 (113)همان:                                                                                                    

 بنیه   یار   حیرم   به  خیاک  رخسار  بنه  رخسار    طوس،   حریم    بر خاک 

 (146)همان:                                                                                                    

شناسی به آن توجه میشود. شود، از جنبج زیباییاز آن جایی كه جناس سبب برجستگی لفظی و معنایی كلام می

و وسعت دایرۀ  در اشعار، جناس نیز به زیبایی موسیقی شعر افزوده و بار دیگر هنر شاعر در به كار بردن كلمات

 های ادبی است.لغت او را به رُخ كشیده ، كه خود هنری بس ارزشمند در حوزۀ ادبی و استفاده از آرایه
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iv.کرارت 
ای بر موسیقی درونی میافزاید به شرط های ادبی و یکی از صنایع بدیع لفظی است كه با تکرار واژهتکرار از آرایه

یا عبارت، زمانی آرایه به شمار میآید كه زیبایی لفظی و موسیقیایی به بیت  آنکه مخلّ فصاحت نباشد. تکرار واژه

بعضی از بزردان ادبی، تتابع اضافات و كثرت تکرار را از »بدهد، بنابراین هر تکراری را نمیتوان آرایج ادبی دانست. 

 ( 26: 1389همایی،«)آورند.عیوب فصاحت به شمار می

 وای از این خسران، كه خسران است بر خسران دریغ ام  حکیمت  قیرآن درییغهیم  بر  ایین  افیکار، نی

 (161: 1390)حکیمی،                                                                                                           

 طور دل   دل،  دل، ای موسیِ  ای نور دل، ای شور ای از تیو یکسر نیور دل  ای روشنی سیرّ جیان، 

 (226)همان:                                                                                                                      

س بندی جدید تکرار بر اسادر دسته»اما داهی این تکرار در جهت تأیید یا تأكید یک مطلب یا یک موضوع است. 

 (.1391صابری، «)آوایی، تکرار دستوری و تکرار تأكیدی تقسیم میشود.لفظ مکرر به: تکرار مصوت، جناس آوایی، هم

مکتب توحید و عدل از جعفر صادق »خورد، تکرار بیت در بین اشعار حکیمی، زیباترین تکراری كه به چشم می

سروده شده است كه علاوه بر زیبایی موسیقی  بیتی 130، است كه در ترجیع بندی «ب است؛ این طریق انبیاست

بند، این است كه بیت فاصله یا همان شعر، تأكید بر موضوع نیز كرده است. نکتج حائز اهمیت در این ترجیع

آن است كه :»الدین همایی، مستزاد بنددردان در قالب مستزاد آمده است. بر طبق تعریف مستزاد ازدیدداه جلال

یی كوتاه از نوع نثر مسجّع بیفزایند كه در معنی با آن اعی یا غزل و قطعه و امثال آن جملهدر آخر هر مصراع رب

(. باید دفت این یک سبک جدید در 143: 1389همایی،«)مصراع مربوط اما از وزن اصلی شعر خارج و زاید باشد

تکراری میآید، اما آنچه  بند یک بیتبند است كه حکیمی آن را به كار برده است، زیرا در ترجیعخلق ترجیع

بند باید یک بیت تکراری بیاید در حالیکه حکیمی آورده، یک بیت نیست بلکه مصراعی مستزاد است و در ترجیع

 حکیمی یک مستزاد را در پایان هر چهار مصراع یا به بیانی هر دو بیت تکرار كرده است. 

 است   بیحاصل   ی، جملگیسعیهای عقل جزئ عقل خود داند كه طیّ راه، تنها مشکل است

 موصِل است« انسان هادی»اندرین وادی، فقط  است   ها بسیار و باریک و خردها غافلنکته
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 (160)همان: مکتب توحید و عدل از جعفر صادق ب است؛ این، طریق انبیاست

ه در قالب بیت سروده شده است، با آنک 160كه در مضمون توسل و در بیش از « ای آفتاب»همچنین در شعر 

های بند است اما در هر بنددردان مصرع اول تکراری و مصرع دوم غیر تکرای است كه سبکی نو در سرودهتركیب

 حکیمی است.

 ها، تصویرهاجلوه در     در، جلوه ذاتِ   ای نور  تقدیرها     در طالع  ازل،   توحیدِ     ای سّر 

 هر دم ز تو تأثیرها  جهان، در ذات ذّرات

 عالم سیه از بس ستم، این خلق حیران تا به كی؟ ای آفتاب، ای آفتاب از خلق پنهان تا به كی؟

 

 بیّنیات  حیق را  تیو بُیود، آییات     بییان     اندر ای بیر كائنیاتهای قِیدَم تابییدهای از افیق

 ای بینّات حق و عدل، ای رایت راه نجات

 آیات قیرآن تا بیه كی؟  افیکار قرون،   مقیهور  ان تا به كی؟ای آفتاب، ای آفتاب، از خلق پنهی

 (224)همان:

های معنایی جدیدی اراده با این تکرار، علاوه برتأكید، نشان داده كه این یک تکرار غیر هنری نیست بلکه، جلوه

 میشود كه رمز این تکرار است.

v.واج آرایی 

 
ت سبکی شاعر دانست. در بعضی ابیات ، شاعر با تکرار واجها، به تکرار واج را به عنوان یک فن میتوان از مشخصا

 آهنگ و موسیقی شعر افزوده است. 

 همحروفی یا همحرفی: تکرار یک صامت

 خاموش   به درد هم     حریفان     ایم نشسته شب فراق و من و اشک و شمع و غم خاموش

 (48)همان:                                                                                                                   

 حقیاییق را بجیو   رو بیه نزد جعیفر صیادق، 

 بیهر بیوی هیر دلیی، راز شقیایق را بیجو

 وصیف علیم بیاقری، بیا شیرح صیادق را بجیو

 هیم حقیایق، هیم دقیایق، هیم رقیایق را بیجو

 (158)همان:                                   

 همصدایی تکرار یا توزیع مصوت

 ِ :–مصوت 

 حکمتِ قرآن نوشت   عز و غنایِ     سر خطِ  نوشت یونان    بر   در هشامِ بن حکم ردیّه 

 (163)همان:                                                                                                               

 اضیلالِ دیران كیو؟    طرّاریِ    كینِ  باطیل  همیه انیدر پییِ اِضیلال  اجیانب     عمیال

 طرّاریِ اضیلالِ دیران كیو؟      باطیل كینِ  قارونِ  زمانیه    فیرا دستیرِ      در ظیلمِ 

 (79)همان:                                                                                                            

 مصوت آ:

 موج طوفان دیده را آرامش ساحل چه سود؟ در بیاید بعد از این آن آشنای دل چه سود؟

 (40)همان:                                         



 219/ ایشناسی لایهبررسی ویژدیهای سبکی  اشعار محمدرضا حکیمی بر اساس نظریه سبک

 

 مصوت او:

 با هیاهو میروی    ی و عقلی، وهمّ غرق در  میروی   با علوم جعفری، این سو و آن سو 

 (164)همان:                                                                                                            

 تصدیر 
 چون به غیر از وحی، راهی سوی دانایی بود بیود  دیر ز دانیایی بیود، هر جیا تیوانیایی

 (160)همان:                                                                                                           

 دل    اشتیباه  عمری دذشیت بر سیر ییک شیناخت   دل اشیتباه كرد و تیو را با وفیا 

 (42)همان:                                                                                                               

 بهر طرد دیو و دد، نقش سلیمانی است علم علیم نیور باطن است و راز انسانی است علم

 (168)همان:                                                                                                            

 

 
 

مودار، در لایج آوایی، تکرار و پس از آن جناس از بیشترین بسامد برخوردار هستند. تکرار به نوعی بر طبق ن

روشنگری است كه علاوه بر التذاذ لفظ، سبک فنی و خاصی را ایجاد كرده كه با پیچیددی معنا و لفظ، قدرت زبان 

 در میسازد.را نیز جلوه

 ب( لایة واژگانی

ها، موسیقی های خود را بیان میکند، در قالب واژه است. واژها شاعر عواطف و اندیشهاولین ابزاری كه نویسنده ی

تر است و هر چه ساز و معنا بخش هستند. هر چه وسعت واژدانی بیشتر، دامنج اندیشج شاعر یا نویسنده دسترده

اید. تنوع استفادۀ هر شاعر یا متنوعتر باشد، بار معنایی بیشتری میسازد كه بر زیبایی و تاثیردذاری واژدان میافز

ها و بسامد بالای واژداه خای، نشان دهندۀ درایشهای زبانی، فکری و ادبی خای هر شاعر یا نویسنده از واژه

انبوهی هر یک از طیفهای واژدانی »نویسنده است كه میتواند در شناخت سبک وی بسیار كارآمد و كاربردی باشد. 

این سطح »( همچنین 249: 1391فتوحی،«.)بان، زمینج تنوع سبکها را پدید میآورددر متنهای ادبی و كاربردهای ز
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ها از سوی هر شاعر میتواند تفاوت و تمایز میتواند مهمترین بخش در سطح زبانی باشد، چرا كه نوع كاربرد واژه

 (104: 1403چهرازی،«)معنادار با شاعر دیگر ایجاد كند.

 

  واژه عینی، انتزاعی

هایی كه بر اشیای واقعی و كه بر عقاید، كیفیات، معانی و مفاهیم ذهنی دلالت دارند، انتزاعیند و واژههایی واژه

محسوس دلالت دارند، عینی و حسیند. غلبج واژهای عینی در برابر ذهنی سبک متن را حسی میکند و كثرت 

 (251های ذهنی موجب انتزاعی شدن سبک میشود.)همان: واژه

قرآن، دنج، دل، كتاب، اختر، خاک، اشک، خورشید، خلق، خون، زمین، بحر، بت، ماه، عیسی، های عینی: واژه

 شبنم، لاله، درگ، و...

های انتزاعی: دل، حق، باطل، نور، رمز، جان، حقایق، فراق، مکتب، توحید، عدل، آز، راز، عقل، خرد، غافل، رنج، واژه

 ، عدالت، حسرت، خاموشی،... غفلت، وحی، آفتاب، باطن، فضل، برهان، عشق، امید

واژدان انتزاعی بیش از واژدان حسی هستند، كه نشانگر تفکر انتزاعی حکیمی است.البته « ساحل خورشید»در دفتر 

باید خاطر نشان شد، كثرت تفکر انتزاعی به مبنای فکری حکیمی برمیگردد. حکیمی انسان را موجودی بین عقل 

 در كمال انسان قلمداد میکند. و احساس میداند و جز این را نقص 

 
 

 كلمات و اصطلاحات پر تکرار 

، كلمات و تركیبهای زیادی به كار رفته است كه نشان دهندۀ وسعت دایرۀ واژدانی «ساحل خورشید»در كتاب 

بار(، )جعفر  80(، )عدل/ 25(، )غم/60(، )عشق/50شاعر است اما كلمات پرتکرار نیز وجود دارد كه شامل: )خلق/

 (، و.. است.55(، )توحید/32(، )علم/85(، )آفتاب/50بار(، )مکتب/ 14بار(، )قرآن/  49دق/ صا

حق، باطل، عدل، تسامح، مفاتیح، طلب، فرقان، هادی، اعجاز، تبیان، خسران، عزّ، فضل،  معصوم،كلمات عربی: 

 كهف، تربیت، معرفت، التقاط، سبّوح و...

بسامد واژگان حسی و انتزاعی

واژگان انتزاعی واژگان حسی



 221/ ایشناسی لایهبررسی ویژدیهای سبکی  اشعار محمدرضا حکیمی بر اساس نظریه سبک

 

ر، انسان هادی، اعجاز قرآن، حکمت فرقان، ، حکمت قرآن، كسب مکتب توحید، مفاتیح سُوَاصطلاحات دینی: 

 معرفت، اسرار روحانی، جولان شیطانی، دوهر هدایت، راه هدا، دین خدا و...

 ، هندیّ، دنوسی، عرفان، معرفت، نفس، روحانی، و... اصطلاحات عرفانی:

 : هیولا، حکمت صقعی، برهان، ماهُوی، حکمت صُقعی و... اصطلاحات فلسفی

 كافی، اسفار، تبیان، علم هیئت، شفا، حکمه الاشراق، فواتح، مرسلات و...نام كتابها: 

فاران، اخلمََد، فضل بن شاذان، ارسطو، بطلمیوس، فاران، علی)ع(، باقر)ع(، صادق)ع(، هند، یونان، آل  اسم خاص:

 محمد، بیت الحکمه، مدینه، بغداد، مهدی)ع( و...

 ، ماه، شرق، غرب، علم و...دل، كیهان، اختراناسم عام:  

 كلمات كهن:
 وان، نترسیده ز خشم دشت و زهر سوژَغنَدی هست، 

 (262پروا؟)همان:ست بی ست، هان كجا رفته هیچ ناسوده

 (263در شب دیجور؛ هان چه چاره ستش! بیا ای پیر، كز شکیب زهرْزادِ تلخ این تلخک...)همان:

 كاربرد افعال به شیوۀ كهن:

 اصل دین حق، بباید دفت و بنوشت و شنفت نهفت     است، هست طاغوتیهر كجا فقر 

 (174)همان:                                                                                                            

 یونان را  ه همی و    سکنیدریّه       هِل، میی جیوی   «فاران» در  از   ره حیقایق  ییک 

 (86)همان:                                                                                                                 

 شیدند       جانیان    بیزمیِ  هیم    لایییق  همیه جیان شیدند   كیه   تنیانی  هِشتیه 

 (139)همان:                                                                                                             

 الیغدییر  پا ب یای    راستینان،    بیا  دیروه  و دست هم فشارید و بُوید   سوی هم آیید 

 (122)همان:                                                                                                             

: در این منظومه  شاعر از كلمات عامیانه استفاده نکرده است و كلمات و ساختارهای بدیع كاربرد زبان عامیانه

 بیشتر به چشم میخورد.

 

 كاربرد و تركیبات نو و بدیع: 

 (158ی طلب )همان: رو، اسرار پنهانی طلب / فرق حق و باطل از آیات قرآن «الذكّراهل»سوی 

 الذكّر اشاره به اهل بیت)ع( دارد.اهل

 بود؟ جولان برناییطفل را كو و كجا  بود؟    اسرار لدنُّایی  ز   عقل، كی آده

 (160)همان:                                                                                                   

 واژگان برساخته:
، همره درمابارو با خورشید  مَدرَنگ نک رسیده روز كوشایی، نه هنگام شکیبایی ست، خیز و از جا و ددر

 (264شو)همان:

، صبر بر تاریک نتوان كرد، ره به تاریکی خورشیدسازیمیتوان ره یافت تا هر جا، رواق حشمت خورشید، زانکه با 

 (252نشاید داد.)همان:
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 یک حرف شنیدیم ز اسرار و ددر هیچ معیانی   اسرارمْیداران در  محیضر  

 و ددر هیچ ثابِت سیّاریکی   جستیم  ز هیمه ثیابت و سییّار دور تنزّلدر 

 (67)همان:                                                                                                       

مفاهیم انتزاعی یک هستج لفظی دارند، »دینی، بسامد بالایی در اشعار دارند. واژدان انتزاعی و همچنین اصطلاحات

( و حکیمی با استفاده از واژدان انتزاعی، 313: 1403میرزابیگی،«)اما از طریق استعاره بسط پیدا میکنند

 های اجتماعی اوست، ساخته است.های معنایی با مفهومی عمیق كه بازتاب اندیشهاستعاره

 

 :سطح ادبی

 د( لایة بلاغی

های ادبی سهم بسزایی در سبک نوشتاری و ادبی وی دارد. با هنر شاعر یا نویسنده در حوزۀ بلاغت و كاربرد آرایه 

های شناخت زبان ادبی و بلاغی دوینده میتوان به شناخت سبک ادبی او دست یافت. سبک شاعر در كاربرد آرایه

شگردهای بلاغی و صناعات »لوب سخن و سبک مؤلف را نشان دهد. لفظی و معنوی میتواند تصویر دقیقی از اس

های بلاغی، سرشت صوری و بدیعی را، تمهیدات سبکی نیز مینامند. سبک هر سخن بر اساس فراوانی كاربرد آرایه

بک ها و بسامد بالای هر آرایه میتوان به س( بر اساس نوع آرایه303: 1390فتوحی،«)ای پیدا میکند.محتوایی ویژه

 ادبی نویسنده یا شاعر دست یافت. 

 تشبیه

 ( 151: 1389آن است كه چیزی را به چیزی در صفتی مانند كنند.)همایی،

 تشبیه حسی یا عقلی
 محسوس به محسوس:

 فرو بندیم ما  لب   دل  از غم   آسا غنچه راز درون   از   آده  تا كه شبنم هم نگردد 

 (30: 1390)حکیمی،                                                                                               

 محسوس به معقول:

 از طرواتهای  طرف  بیاغ، دل كندیم میا چون دل وحشی دمیدیم از میان سنگلاخ

 (30)همان:                                                                                                          

 معقول به محسوس:

 چون لاله در این دشت ادر افسر ما سوخت سیوختیگانیم     میا پیادشه كشیور دل

 (52)همان:                                                                                                              

 معقول به معقول:

 كو آنکه نهد بند به این شیر ژیان، كو؟ همه چون شیر  ژیانند   تیکاثر  بیاب ار

 (78)همان:                                                                                                           

 تشبیه از دیدگاه مشبه به، وجه شبه و ادات تشبیه

 (1389:155به وجود خارجی نداشته باشد. )همایی،آن است كه مشبّه تشبیه وهمی و خیالی:

 تا كه خون روز را ریزد به هر سویی شب هیولاورا، پاورچین، كمین میکرد

 (256)همان:                                                                                                    



 223/ ایشناسی لایهبررسی ویژدیهای سبکی  اشعار محمدرضا حکیمی بر اساس نظریه سبک

 

 ی كه در آن ادات تشبیه ذكر نمیشود. تشبیه تشبیه موكد:

 آفتاب آیینه داری است برِ روزن عشق او  جلوۀ     تا نگری     خورشید نگر،  سوی

 (155)همان:                                                                                                    

 تشبیه ذكر میشود.تشبیه مرسل: تشبیهی كه در آن ادات 

 روم و جیا به بیر لالیج احمیر دییرم بعد از آن داغ، كه چون لاله سراپایم سوخت

 (198)همان:                                                                                                 

 شوند.تشبیه بلیغ: تشبیهی كه در آن وجه شبه و ادات تشبیه حذف می

 از علوم او تجلیّ كرد، انوار علوم صادق آل محمد، كهف اسرار علوم

 (164: 1390)حکیمی،                                                                                 

 تشبیه مفرد یا مركب
 تشبیه مفرد به مفرد:

 مراه اسیران برومشمع سان سوزم و ه تا رسانیم همه جیا مکتیب آزادی را

 (203)همان:                                                                                                     

 تشبیه مركب به مركب:

 نعیمانیش     لالیج   خیون دل اسیت، اشیک غیم است، شیبنم روی دیل

 (83)همان:                                                                                                       

 تشبیه مطلق:
 تا عزادار شد آن بانوی شیر اوژن عشق هیمه ارواح مکیرّم به عیزا بنشستند

 (153ان:)هم                                                                                                    

 

 تشبیه مشروط یا مقید:

 علم و صنعت، در كف انسان حیوان سیرت است بینی، تمدن نیست، قتل و غارت استاین، كه می

 (171)همان:                                                                                                      

 تشبیه جمع:

 قومی، درگ هار دشت ملّت، نک اسیر چنگ های بیرون از شمارعدل شد پامال قارون

 (176)همان:                                                                                                        

خویی و پستی در این بیت حکیمی، انسانها را به درگ تشبیه كرده و هم به صفت هاری كه هر دو نشانگر درنده

 است.

 تشبیه تفضیل:

 نیور و بیهای الغیدیر را  شیرق   آسیمان  به چرخ    اعظم     ها بخشید چونان نیّر جلوه

 (116)همان:                                                                                                        

 تشبیه ملفوف:
 در از دلشن عشقاین دو دل بود كه شد، جلوه سخن از عیدل بیه میدان در روز شیب، نیماز و

 (153)همان:                                                                                                               
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 تشبیه تلمیحی:
 وسی بیضا شعار تحصیل استكسی كه م قیارونی     دنیج    كجاست در پیی تحصیل 

 (131)همان:                                                                                                        

تشبیه بلیغ از بسامد بالایی در بین اشعار برخوردار است و س س تشبیه موكد و تشبیه تلمیحی به ترتیب دارای 

 است.  . تشبیهات حکیمی بیشتر مفهومی و اجتماعیبالا هستند بسامد

vi.استعاره 

استعاره در لغت مصدر باب استفعال است یعنی عاریه خواستن لغتی را به جای لغت دیگری، زیرا شاعر در استعاره، 

ی ( و در اصطلاح، همان تشبیه153: 1379برد.)شمیسا،یی را به علاقج مشابهت به جای واژۀ دیگری به كار میواژه

 (292: 1394بر جای مانده است.)موسوی،« مشبَّه به»است كه از چهار ركن آن، فقط 

 صییّاد دهیر كیرد پرییشانش مرغی چو آشیانه به باغی ساخت

 (83)همان:                                                                                          

 استعاره مصرحه:

 ( 164: 1389به در لفظ آمده و منظور دوینده مشبّه باشد. )همایی،فقط مشبّهآن است كه 

 تیا بگیرد ز تن چیرخ سَیلَب میگذرد خون خورشید دلان در رگ خونبار زمان

 (58: 1390)حکیمی،                                                                                         

 روی؟ماه اندر آسمان، تو كنج پستو، می روی؟رفت نزد ارسطو میبهر كسب مع

 (164)همان:                                                                                                     

است آسمان تشبیه شدهماه در این بیت استعاره از امام جعفر صادق)ع( است و در واقع امام ششم به ماهی تابان در 

 كه پیدایی و هویدایی آن بسی معلوم و محسوس است. 

 استعاره مکنیه:

آن است كه تشبیه در دل دوینده مستور و مضمر باشد . مشبه را ذكر كرده و مشبه به را نیاورند. اما از لوازم مشبه 

 (165: 1389ای در لفظ بیاورند كه دلیل بر مشبه به باشد)همایی، به قرینه

 بهر طرد دیو ودد، نقش سلیمانی است علم علم نور باطن است و راز انسانی است علم

 (168: 1390)حکیمی،                                                                                           

د معنایی و زیبایی بیشتر كلام و تأثیردذاری های ادبی به كار رفته و در كاركراستعاره با بالاترین بسامد در بین آرایه

 اشعار نقش بسزایی دارد. شاید بتوان دفت بیشترین هنر شاعر در استعاره نمود پیدا كرده است. از آنجایی كه

ها اساساً مفهومی است و زبان استعاری ثانوی است واندیشج انتزاعی عمدتاً، نه كاملاً استعاری ماهیت استعاره»

های خود را بیشتر در قالب استعاره بیان كرده ( میتوان دفت كه حکیمی اندیشه313: 1403یگی،میرزا ب«)است

 است. 

 كنایه

كنایه در لغت به معنی پوشیده سخن دفتن است و در اصطلاح سخنی است كه دارای دو معنی قریب و بعید باشد، 

را چنان تركیب كند و بکار بَرد كه ذهن و در این دو معنی لازم و ملزوم یکدیگر باشند، پس دوینده آن جمله 

 (167: 1389شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل دردد.)همایی،

 كنایه فعلی:



 225/ ایشناسی لایهبررسی ویژدیهای سبکی  اشعار محمدرضا حکیمی بر اساس نظریه سبک

 

 شوق دست از خویش شستن تا دل دریا كشید چیون حبیاب همّت وارستیگی نیازم كه ما را 

 (32)همان:                                                                                                                 

 كنایه صفت از موصوف:

 طلب فرقیانی   آیات   از   حیق و باطل  فرق  پنهانی طلب   اسرار  رو، « اهل الذِّكر»سوی 

 (158)همان:                                                                                                               

(در قرآن اقتباس شده است، به طور حتم  7( و )انبیاء /43اهل الذكركنایه از اهل بیت )ع( است كه از سوره )نحل/

حکیمی با استفاده از همین تعبیر پوشیده و كنایی سخن دفته است و بلاغت پوشیده در لفظ را به این شیوه به 

 حفظ ادبیت و زیبایی كلمات، به استواری و متقن بودن مطلب نیز دوام بخشد.  نمایش دذاشته تا علاوه بر

vii.تلمیح 

یعنی به دوشج چشم اشاره كردن؛ و در اصطلاح بدیع آن است كه دوینده در ضمن كلام به داستانی یا مثلی یا » 

 ( 206: 1389همایی،«)آیه و حدیثی معروف اشاره كند.

 تلمیح قرآنی و دینی: 

 افتاده بود« هل اتی»وه چه نظمی در حروف  فیال پیغمبر به زنجییر ستیمهمردییفْ اط

 (207)همان:                                                                                                            

 بود؟    برنایی  جولان  كجا  و  را كو  طفل  بود؟  یی«لَدُنّا»   آده ز اسرار  عقل، كی، 

 (160)همان:                                                                                                            

وَ علََّمنَاهُ مِن لَدُنَّا علِماً، ما خود، از علم خود، به او )پیامبر( »فرماید: ( دارد كه می65بیت اشاره به سوره )كهف/

 «.وختیمآم

 حماسی: -تلمیح اساطیری

 نریمانش          سام   خفت،   خاک      در خسرو  مملکت    رفت      بیاد      بیر

 (83)همان:                                          

 

 چون به غیر از وحی، راهی سوی دانایی بود؟ دیر ز دانیایی بیود، هیر جیا تیوانایی بیود

 (160)همان:                                                                                                            

در این بیت علاوه بر تشابه بین اجزای كلام، تناسب نیز «. توانا بود هر كه دانا بود»تلمیح به شعر فردوسی است: 

 وجود دارد. 

 تلمیح غنایی:

 فراوانیش    رفیت و رنیج          فرهیاد  دوران را   تلخی     چشیید     شییرین

 (83)همان:                                                                                                         

 تلمیح تاریخی:

 یل استاز آنکه چشمج حیوان، نثار تحص بگو به سکندر مگرد درد جهان    ز ما 

 (130)همان:                                 

 عرفانی: -تلمیح فلسفی

 رویگیردان از مرام منطیق و بیرهان شیدنید رو دردان شدند« حکمه الاشراق»وز « شفا»از 
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 غرق تقلید از بزردان، از دل و از جان شدنید آمیده، جوینیدۀ عرفیان شدند« اسفار»سوی 

 (167)همان:                                                                                                             

در این ابیات اشاره به كتابهای حکمه الاشراق سهروردی و شفا از ابن سینا و كتاب اسفار ملاصدرا دارد، كه در 

 های فلسفه و عرفان است.زمینه

 
viii.ایهام 

ع آن است كه لفظی بیاورند كه دارای دو معنی نزدیک و دور از ذهن باشد و آن را طوری بکار در اصطلاح بدی»  

( در اشعار حکیم ایهام تناسب 174: 1389)همایی،« ببرند كه شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل شود.

فقط یکی از دو معنی »است كه: كند. ایهام تناسب همان بیشتر به كار رفته است كه معنای دور را بیشتر بیان می

كلمه در كلام حضور داشته باشد، اما معنی غایب )یکی از معنای دیگر كلمه( با كلمه یا كلماتی از كلام رابطه و 

(. در این بیت حکیمی ایهام تناسب را بیشتر به معرض نمایش دذاشته 135: 1381)شمیسا، « تناسب داشته باشد.

 است :

 انیوار علوم   كرد،    تجیلیّ   او  از عیلوم  اسرار علومآل محمد، كهف     صادق

 ورنه كو، جز ردّ و جز تردید، در كار علوم؟ ، زو درم بازار علوم«تربیت»در فنون 

 (164: 1390)حکیمی،                                                                                             

ایهام دارند. علوم به معنای علم و دانشی كه امام جعفر صادق)ع( داشتند « تربیت»و « علوم»یت كلمات در این دو ب

بر طبق آنچه حکیمی در كتاب « علوم»و شادردان زیادی كه در راه نشر علم و دانش تربیت كردند و معنی دیگر 

برای شناخت حقیقت، و رسیدن »عرفتساحل خورشید دربارۀ علوم بیان كرده، دو علم است: الف( علم توحید و م

 ( 183: 1390حکیمی،«)برای آسایش دنیوی»ب( علم زنددی و عدالت «به آرامش اخروی و ابدی

 شخیصت

 داهی دوینده با جانبخشی به كلمات، جانی تازه همراه با تأكید را به واژدان میدمد و روحی تازه به آنها میخشد.

 نهاداز پای خود وا می     قید بطلمیوس را،  نهادیدر به راه جعفری پا م   ، «علم هیئت»

 (163)همان:                                                                                                            
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 227/ ایشناسی لایهبررسی ویژدیهای سبکی  اشعار محمدرضا حکیمی بر اساس نظریه سبک

 

 سعیهای عقل جزئی، جملگی بیحاصل است عقل خود داند كه طیّ راه، تنها مشکل است

 (160)همان:                                                                                                              

 مراعات نظیر 
آن است كه در سخن اموری را بیاورند كه در معنی با یکدیگر متناسب باشند، خواه تناسب آنها، از جهت  همجنس »

 (168: 1389همایی،«)از جهت مشابهت یا تضمّن و ملازمت باشد.بودن باشد و خواه همجنس بودن آنها 

 مرام منطق و برهان شدند  از    رویگردان،  شدند  رودردان  ،«حکمه الاشراق»وز  «شفا»از 

 غرق تقلید از بزردان، از دل و از جان شدند عرفان شدند  جویندۀ    آمده،   « اسفار»سوی 

 (167: 1390)حکیمی،                                                                                              

را نام « اسفار از ملاصدرا»، «حکمه الاشراق از سهروردی»، «شفا از ابن سینا»در این دو بیت، حکیمی سه كتاب 

 برده است كه این نوع تناسب از نوع همجنس بودن است.

 های ددركاندرین كیهان بُود، بس كهکشان  های ددیر یاناز امیام صیادقت، آمید بی

 آسیا، در جیهانیهای ددیر نظیمهای معیجز   اخیتران دییگرند و آسیمانیهای ددیر 

 (162: 1390)حکیمی،                                                                                                

صنعت مراعات « كیهان، كهکشان، اختران، آسمان»یت تناسب از جهت مشابهت است و بین كلمات در این دو ب

 نظیر است. 

ix. لفّ و نشر 

در اصطلاح فنّ بدیع آن است كه ابتدا چند چیز را در كلام بیاورند، آنگاه چند امر دیگر از قبیل صفات یا افعال » 

اند اند، راجع و مربوط باشد. كلماتی كه در اول آوردهكه در اول دفتهبیاورند كه هر كدام از آنها به یکی از آن چیزها 

شود: یکی لفّ و نشر مرتب دویند. لفّ و نشر به دو قسمت تقسیم میدردد نشر میلفّ و اموری را كه به آنها بر می

زیبایی معنوی ( در اشعار حکیمی، لفّ و نشر به كار رفته، بر 180: 1389)همایی،« و دیگری لّف و نشر مشوش.

 كلام افزوده است. نادفته نماند كه لفّ و نشر دفتر شعر از نوع لفّ ونشر مرتب است. 

 لفّ و نشر مرتب: 

 در هر معبر است «بسم الله»و«جِن»،«قارون»و«عدل» حیف قیارون خودی، در دورۀ ما سیرور است

 (175: 1390)حکیمی،                                                                                                       

 است موصِل« انسان هادی»فقط   وادی،  اندرین  است خردها غافلو باریک و  ها بسیارنکته

 (160)همان:                                                                                                                   

 مجاز 
استعمال لفظ است در غیر معنی اصلی و موضوع لَه حقیقی به مناسبتی، و آن مناسبت را در اصطلاح فن بدیع 

 ( 162: 1389دویند.)همایی،علاقه می

 مجاز از نوع علاقه مجاورت:

 جلوه كردجان های حضرت جانان، به یک جلوه از ازل، اسرار سبُّوحی به فاران جلوه كرد

 (158: 1390)حکیمی،                                                                                                     

ای واژه»مجاز از حضرت محمد )ی( و مجاز از نوع علاقج مجاورت است كه در این نوع مجاز « جان»در مصرع دوم 

(، كه اشاره به این آیج قرآن دارد كه 54: 1379شمیسا،«.)اعی كندای دیگر را به ذهن تدبه سبب مجاورت واژه
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إِنَّا سنَلُْقِی علََیْکَ قَوْلًا ثَقیِلًا / به یقین ما به زودی دفتاری سنگین ]چون آیات قرآن[ به تو القا » خداوند میفرماید: 

 (5مزمل/«).خواهیم كرد

 بیاز« بیت الوحی»باب« مدیینه»رتا نَماند د ساز« بغداد»در « بیتُ الحکمه»دشمنان كردند

 (165: 1390)حکیمی،                                                                                                 

مجاز از امام موسی كاظم)ع( و بعد از ایشان امام رضا)ع( است، كه هارونیان برای « بیت الوحی»در مصرع دوم 

مسلمانان و كم توجهی به ائمه )ع( با تأسیس بیت الحکمه و ترجمج فلسفج یونانی در پی كم رنگ دمراه كردن 

 كردن نقش اهل بیت)ع( و دوری مردم از ایشان بودند.  

 پارادوكس

 ددر هیچ و  سیّار   ثابتِ    یکی  جستیم  ثیابت و سیّار   هیمه   تینزّل ز    دور   در 

 (67)همان:                                                                                                          

 رمز فجر صیادق از آفاق قیرآن جلوه كیرد بهر فرق حیق و باطل، نور فرقان جلوه كرد

 (158)همان:                                                                                                         

 آمیزیحس

 هم حقایق، هم دقایق، هم رقایق را بجو بیهر بیوی هر دیلی، راز شیقایق را بیجو

 (159)همان:                                                                                                        

 تضاد

 شورش نوشتیم و فضا بر هم زدیم   فلیسفه دم زدییم  انیقلابی   و  انیقلاب  میا ادیر از

 خود برای حق انسان، دم ز بیش و كم زدیم بر فضیایی خیشک، از شور تیشیع نم زدیم

 (177)همان:                                                                                                            

 تمثیل

 اخیگرخوییشم   سوختیج    و   املالیه  چون  نیست  به كسی    اس ند صفت روی نیازم

 (54)همان:                                                                                                               

 اسلوب معادله

 نیست افشانی درُ نغز كزان به، به    سخنی ینخیع    زییاد  دفت میولا به كمیل بین

 (106)همان:                                                                                                            



 229/ ایشناسی لایهبررسی ویژدیهای سبکی  اشعار محمدرضا حکیمی بر اساس نظریه سبک

 

 
 

بسامد  آمیزی از كمترینبا توجه به جدول بسامد صور خیال، استعاره و س س تلمیح از بالاترین بسامد و حس

دهندۀ درون مایج اشعار حکیمی هستند. عدالت، توحید و هدایت در مسیر برخوردار است. تلمیحات بیشتر نشان

ها نیز بیانگر ایدئولوژی و افکار درونی وی های حکیمی را تشکیل میدهند. استعارهانبیاء، موتیف و دسترۀ اندیشه

ناپذیر، حساسیتها و ذهنیتهای انتزاعی در قلب رونی و بیانهای داستعاره شکلی از اندیشیدن است. تجربه»است. 

( 333: 1390فتوحی،«)یابد و از اینرو در رهگذر استعاره واقعیت جدیدی خلق میشود.های تازه ظهور میاستعاره

ن ها و نگرانیهای حکیمی را در قالب رویکرد ادبی همراه با فنوها جوششی است كه دغدغهدر اشعار حکیمی استعاره

محصول ناخودآداهند كه به اقتضای انگیزۀ روانی و حساسیتهای »های جوششیبلاغت بیان میکند. زیرا استعاره

 (333همان: «)شناختی تولید میشوند

 

 سطح فکری:

 ت( لایة ایدئولوژی

كلام تأثیر  های یک نوشتار وجود دارد. شاعر یا نویسنده از نوع تفکرات و ایدئولوژی خود برایدئولوژی در تمام لایه

های آوایی، واژدانی، ها و باورهای خود را در سطوح مختلف زبان نشان میدهد. ایدئولوژی در لایهدذاشته و اندیشه

 بلاغی و حتی نحوی نیز نمایان میشود و در شناخت سبک دوینده بسیار یاری دهنده است. 

 مضامین مذهبی:

( نشان داده است. قصاید بلند وی در قالب مدیحه و همچنین حکیمی در اشعار خود ارادت قابل توجهی به ائمه )ع

بند بلند، نشان دهندۀ ارادت وی به خاندان بند و ترجیعچندین مثنوی با مضمون توسل و مرثیه و چند تركیب

عصمت و طهارت است، كه اندیشج قاطع و ایدئولوژی او را در هدایت و شیوۀ زیست عادلانه و باروهای دینی و 

 همچنین پیروی كامل از مکتب جعفری،  به طور صریح بازتاب میدهد.  مذهبی و

 شویم  جعفر   مکتب  های آموزه پیرو  هان بیا! در عدل و در توحید، حق باور شویم

 در همه آفاق فریادی جهان دستر شویم شویم  فر  الهی  انسانی،   فکر   تا كه با این
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 (178: 1390)حکیمی،  این، طریق انبیاست مکتب توحید و عدل از جعفر صادق ب است؛

 مضامین اجتماعی:

 حاصلش بهر خلایق، غیر ویرانی نبود این تمدنها كه در غرب است انسانی نبود

 صنعتی بود و رفاهی بود، انسانی نبود جز غروری كاذب و جولان شیطانی نبود

 (170)همان:                                                                                                     

 علم و صنعت در كف انسان حیوان سیرت است این كه میبینی، تمدن نیست، قتل و غارت است

 پرستی مدرن است این و این وحشیّت استبت بتهای مال و قدرت است  سوی  انسان  رجعت 

 (171)همان:                                                                                                                

 مضامین حکمت آمیز:

 بر دوش، چون كوهی دران  بود  بار تکلیفی  سخت و سنگین است تکلیف ای همه جولان دران

 (176)همان:                                                                                                               

 به از نشر حقایق در دو عالم كار نیست پس  نیست      مقداربی  كه  حقّا   دزین  معرفتهای 

 (173)همان:                                                                                                                

 امین عرفانی:مض

 عرفان شدی طالب  دنوسی،  خود ز هندی و  شدی  یونان سوی    ندانستی، قدر نعمت را 

 نک وجودی دشتی و زان جمله رودردان شدی ماهوُی در طول هشتصد سال از برهان شدی

 (167)همان:                                                                                                              

 مضامین سیاسی:

 دشمن بردریم  نفوذیهای   از راز  پرده  كاش یکدم، خود به اسرار سیاسی بنگریم

 كار فرهنگ سیاست را، سلامت نشمریم تسانح نگذریم با  از بنی عباس و برمَک، 

 (166)همان:                                                                                                       

مضامین اجتماعی بسامد بالایی در دفتر شعر حکیمی دارد. باور به عدالتخواهی و برپایی قسط و عدل بالاترین 

آرمان حکیمی در سبک ایدئولوژی وی است. اعتقادات دینی همراه با عدالت اندیشی، محور تفکر حکیمی را شکل 

 ساختار سبکی وی را به سوی ساختاری انسانگرا میکشاند.میدهد و 

 

 گیرینتیجه

ای علاوه بر ویژدیهای سبکی، اندیشه و نوع تفکر و نگرش نویسنده نمایان میشود. در بررسی شناسی لایهدر سبک

 مشخص شد كه در موسیقی بیرونی، بحر رمل بیشترین«  ساحل خورشید»دفتر شعر محمد رضا حکیمی با عنوان 

 %64های درونی شاعر است. در موسیقی كناری، قافیج مترادف با بسامد را دارد كه نشان دهندۀ نگرانیها و اندیشه

ها برخوردار است كه عواطف و احساسات درونی شاعر را بیشتر نمایان از بسامد بالاتری نسبت به انواع دیگر قافیه

ای است كه جا كه شاعر ردیف فعلی را به كار میبرد، نقطهآن میسازد. ردیف فعلی با بسامد بسیار بالا نشان میدهد

ای بیافریند و یا راهی را پیش بگیرد و آنجا كه ردیفهای غیر فعلی را میخواهد حركتی ایجاد كند یا نشاط و انگیزه

ست و در به كار برده است، بیشتر اشاره به مضامینی چون بازدشت به خویشتن، نگاه به درون و بازیابی در خود ا

ترین آرایه از بدایع پر بسامد« تکرار و جناس»مواردی نیز به توصیف و تمجید پرداخته است. در موسیقی درونی، 
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خورد، اند و زیباترین تکراری كه به چشم میاند كه علاوه بر تأكید، به زیبایی موسیقی درونی ابیات نیز افزودهلفظی

، كه علاوه بر زیبایی موسیقی شعر، «ادق ب است؛ این طریق انبیاستمکتب توحید و عدل از جعفر ص»تکرار بیت 

بند، این است كه بیت فاصله یا همان بنددردان تأكید بر موضوع نیز كرده است. نکتج حائز اهمیت در این ترجیع

شاید بند است كه حکیمی آن را به كار برده است، در قالب مستزاد آمده است. این یک سبک جدید در خلق ترجیع

بندهایی است كه به جای تکرار یک بیت به ترین و یا اولین ترجیعبند حکیمی در زمرۀ تازهبتوان دفت ترجیع

بند است. علاوه بر آن، این تکرار عنوان بنددردان، یک پارۀ مستزاد آمده و این یک سبک جدید در سرودن ترجیع

و خاصی را ایجاد كرده كه با پیچیددی معنا و لفظ،  به نوعی روشنگری است كه علاوه بر التذاذ لفظ، سبک فنی

 سازد. در لایج بلاغی، استعاره و تلمیح از بیشترین بسامد برخوردار هستند. در میقدرت زبان را نیز جلوه

لحن خطابی حکیمی شعر را همچون ابزار هدایت برای بیداری و تعلیم به كار برده است. سبک او را میتوان تلفیقی 

های اجتماعی دانست. ایدئولوژی حکیمی، قدرت زبانی و تسلط او بر فنون ادبی و وسعت ی، ایمان و دغدغهاز سادد

اندیشه و نگرش عدالت اندیش وی را در قالبهای مختلف شعری چنان نمودار ساخته است كه میتوان دفت حکیمی 

ادبی، سبکی خای و منحصر به فرد  در سبک شاعری خود با تلفیق دین و قرآن، همراه با فنون بلاغت و صناعات

 را به وجود آورده كه شاید كمتر شاعری به این سبک دست یافته است.

 

 مشاركت نویسندگان

استخراج شده است.  یزددكتری زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد  ۀاین مقاله از رسالج دور

اند. سركار این رساله را برعهده داشته و طراح اصلی این مطالعه بودهراهنمایی  نیاهادی حیدریجناب آقای دكتر 

اند. ها و تنظیم متن نهایی نقش داشتهبعنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری داده مهشید موسوی ندوشنخانم 

این پژوهش  ها و راهنماییهای تخصصیبه عنوان استاد مشاور در تجزیه و تحلیل داده زادهآقای دكتر محمود صادق

 در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر بوده است.اند. مشاركت داشته

 

 تشکر و قدردانی
نویسنددان بر خود لازم میدانند، مراتب تشکر خود ازسردبیر محترم، مدیر مسئول درامی و همکاران فرهیختج 

كاركنان دروه محترم زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(، نیز  سبک

 واحد یزد را، اعلام نمایند. 

 

 تعارض منافع

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق فعالیتهای پژوهشی تمام نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن 

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان كلیج موارد ذكر شده را بر عهده 

 میگیرند.
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